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 چكيده

ي مفهومي رويكردي جديد در مطالعات معنايي است كـه  ها هاستعار براساستحليل معني 
 ـسي شناختي معرفي شده است. نگارندگان شنا زباندر  حاضـر بـر ايـن باورنـد كـه       ةمقال

معاني حروف اضافه شباهت بسياري به تحليل معني برمبناي  دربارةهاي زمخشري  تحليل
آيـا   .1 :اساس، در اين مقاله هدف اين اسـت كـه دريـابيم    ي مفهومي دارد. براينها هاستعار
كنـد؟ و   اضافه از الگوي منسـجمي تبعيـت مـي    معاني حروف دربارةهاي زمخشري  تبيين

آيـا   .3و  ؟شـود شـباهت دارد   مي مفهومي ناميده ةاستعاراكنون  چه آنها با  اين تبيين آيا  .2
آيـد؟    شمار بهمفيدي  كار راه تواند مي مفهومي ةاستعار براساستحليل معني حروف اضافه 

كـار   بهحرف اضافه علي  ها نه در آك را ها تفسير دوازده آيه پرسشدادن به اين  پاسخبراي 
دسـت آمـد كـه رويكـرد      بهاين نتيجه  درنهايتديم. كرتحليل  تفسير كشافرفته است از 

كم براي توضيح و تفسير معاني علي در اين آيات تابع رويكـرد واحـدي    دستزمخشري 
  ي مفهومي دارد.ها هسازوكار استعار اتوجهي ب قابلاست كه مباني آن شباهت 

 ةاســتعارشناســي شــناختي،  علــي، معنــياضــافة ، حــرف كشــاف ريتفســ هــا: كليــدواژه
  .نگاشت  ،مفهومي

   
  . مقدمه1

 از زمخشـر  يـة ق در قر  467در سـال   ،يزمخشـر محمود بن عمـر بـن محمـد، ابوالقاسـم     
و در اصـول و كـلام    يمـذهب حنف ـ  روي ـدر فقه پ ي. زمخشرآمد ايدن به خوارزم يروستاها
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 ياريدر بس ـ ي. ونوشترا  كشاف ريتفس بود مجاور مكه در كه يوقت اومذهب بود.  يمعتزل
نظـر   صـاحب  اني ـبو  ،ثيحـد ، ادب، نحو، اشتقاق، ريتفس، نيدچون علم  از علوم زمانه هم

 هي ـق در جرجان  538در سـال   مكـه بازگشت از  از پس يدارد. و ييبها  گران فاتياست و تأل
 ).295: 1383 ف،ي(ض تدرگذش

زمخشري اسـت، ايـن    ترين آثار  ) يكي از مهم6(قرن  الكشاف عن حقايق التنزيلتفسير 
، بيت زيـر از  اند هشده است، ادبا توجه زيادي به اين تفسير داشتداده خود شرح  تفسير بعداً

  دهد: مي را نزد ادباي ايراني نشان كشاف تفسيرحافظ اهميت 
ــر  ــعار و راه صــحرا گي ــر اش » كشف كشاف«چه وقت مدرسه و بحث    بخــواه دفت

  )35 :1379 ،(حافظ

د. مهـم بـراي نگارنـدگان    را بررسي كن كشاف تفسيرهاي   قصد ندارد ويژگياين مقاله 
تبيـين   قـرآن آن اعجـاز   گذر رهاين مقاله نوع نگاه زمخشري به زبان و نظم آن است كه از 

هاست و ايـن مطلـب فراتـر از      ، مقدمة تفسير دانستن معنا و مفهوم گزارهعلاوه به. شود مي
، قـرآن اللفظي عبارات است. گذشته از دقت در مفردات كـلام آسـماني    تحتدرك معناي 

و بسيار هوشمندانه نظر داده است. بسـياري از   كردهزمخشري به نظم كلام توجه بسياري 
ها فارغ از رويكرد كلامـي و مـذهبي اسـت و برخاسـته از دقـت در چيـنش         اين دريافت

ة فـرق اسـلامي بـوده اسـت. بنـابر      اين تفسير موردعنايت هم علت همين بهكلمات است. 
هـاي زمخشـري     گذشته يافته دار زمخشري است. ازآن گفته شد علم معاني بسيار وام چه آن

زمخشـري  « :گويـد   انگيز است. شوقي ضـيف مـي    علم بيان نيز هميشه نو و شگفت درباب
 ،)354: 1383 ،(ضـيف » تشبيه نيفزوده است درباباي بر مطالب عبدالقاهر   چيز تازه تقريباً

. ضـيف  انـد  هكس تا آن زمان نگفت هيچاستعاره سخناني دارد كه حتي جرجاني و  درباباما 
خلاف عبدالقاهر دامنة استعارة تبعيه را به حروف نيز گسـترش داد   به«زمخشري  :گويد  مي

اولئك علـي هـدي مـن    «بقره: ة و در فعل و صفت توقف نكرد. او در ذيل اين آيه از سور
تـوان فهميـد مثلـي اسـت كـه        مـي » علي هدي«نويسد: معناي استعلا كه آن را از   مي» ربهم

). ايـن همـان   251(همـان:  » رساند  رسوخ و استواري آنان را بر هدايت و تمسك بدان مي
اي است كه مقالـة حاضـر قصـد بررسـي آن را دارد: اسـتعارة مفهـومي بـا رويكـرد           دقيقه

به روش خود در بيان معاني حروف اضـافه و   شناختي. زمخشري در هيچ بخشي از تفسير
اصلي مقالـة حاضـر    سؤالبراي حروف اشاره نكرده است. » استعاره«كاربردن لفظ  علت به

اي قرار داشـته    پارچه  شناختيِ يك روشنظامِ  براساسهاي زمخشري   اين است كه آيا تبيين
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در  سبب بدينتوضيح دهد؟ شناختي را  روشتواند آن نظام   است و آيا استعارة مفهومي مي
  .كنيم ميتوصيف  استعارة مفهومي رامقاله  دومبخش 
  

  استعارة مفهومي .2
رويكردهاي  ديگرسي شناختي را از شنا زبانترين موضوعاتي است كه   يكي از مهم» استعاره«

كند. در اين نگرش، استعاره ابزار تفكر و شناخت است و تفكر انسان   سي متمايز ميشنا زبان
توانيم بـه موضـوعات انتزاعـي      سازوكار استعاري ذهن مي علت بهماهيتي استعاري دارد. ما 

اين موضوعات انتزاعي صرفاً ابعـاد   .)1395 ،ها صحبت كنيم (افراشي  بينديشيم و دربارة آن
» زمان«انديشيدن به مفهوم  مثلاًاند.  انتزاعيامور    دربارةزار تفكر بلكه اب ،شناسانه ندارند زيبايي

  بدون استعاره ممكن نيست.
نْ خَلفْهـِم  و يستبَشرُونَ باِلَّذينَ «  »ألاََّ خَـوف علَـيهمِ و لا هـم يحزَنُـونَ     لمَ يلحْقوُا بِهمِ مـ

  1.)170عمران:  آل(
  2.)14فصلت: ( »منْ بينِ أيَديهمِ و منْ خلَفْهمِ ألاََّ تعَبدوا إلاَِّ اللَّهإذِْ جاءتهْم الرُّسلُ «

انديشيدن به مفاهيم متعلق به حوزة عواطف و حالات انساني نيز بـدون اسـتعاره ميسـر    
شيوة استعاري به طريقي گفته شـده اسـت    بهدر اين بيت حافظ » غيرت«مفهوم  مثلاًنيست. 

  شود: مي گفته تشخيصنتي به آن كه در بيان س
 و شب عربده با خلق خدا نتوان كرد روز   لـيكن  جهـاني  معشـوق  كه كشت غيرتم

ارتبـاط بـين دو حـوزة مفهـومي      ازطريق» غيرت«مفهومي، مفهوم نظرية استعارة در 
  شود.  تواند انجام دهد توضيح داده مي  مي» انسان«و اعمالي كه » انسان«و » غيرت«
 ،هاي بنيادين انسان  اي ديگر جا دارد به اين نكته توجه كنيم كه بسياري از پرسش  نمونه رايب

انـد كـه مـاهيتي      مفاهيمي شكل گرفتـه  دربارة، اند تاريخ او را به خود مشغول داشته يطكه 
اسـتعاره   گـذر  رهبراي انسان هرگـز جـز از   » مرگ«استعاري دارند. براي نمونه درك مفهوم 

آن  از پـس هنگـامي كـه از مـرگ و حيـات      معنوي مثنويمولوي در  مثلاًميسر نبوده است. 
  گويد چنين آورده است:  سخن مي

ــاه     اي مرگ سـياه   وادهچه خوردي  آن ــرگ و گي ــات و دارو و ب  از نب

  )115، 1 : ج1375 ،(مولوي
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كـه   ايـن پـذير شـده اسـت. ديگـر       درك» رنگ«حوزة عيني  ازطريق» مرگ«در بيت بالا 
سـازي آن    به مفهـوم » مرگ«و حوزة مقصد » جانور درنده« مبدأنگاشت استعاري بين حوزة 

  انجاميده است.
توان رويكـردي دانسـت    شناسي شناختي را مي نقطة آغاز نگاه جديد به استعاره در زبان

چيـزي كـه بـا آن      اسـتعاره، در كتـاب   )Lakoff and Johnson, 1980(و جانسـون   كه ليكاف
اشـاره  ها  به آنهايي كه در بالا   مطرح كردند. مثال )Metaphors We Live by( كنيم زندگي مي

گيـرد    كه استعاره موضوعاتي را فرامي لحاظ ازاين. دهد مي عنوان كتاب مذكور را توضيح شد
بـه حـوزة ادبيـات     يعني ابزار شناخت است و الزاماً ؛كه با موضوعات روزمره سروكار دارد

 ,Turner( ، ترنـر )Sweetser, 1990( شناسان شناختي نظير سوييتسر آن زباناز پستعلق ندارد. 

 ـدنبـال  آن را  )Kövecses, 2010: 2002( و كـووچش  ،)1991 . در رويكـرد شـناختي،   دكردن
منظور درك مفهومي انتزاعي  بهشود و  نظر گرفته مي هاي عملكرد ذهن در استعاره از ويژگي

  ).Grady, 2007: 189( پذيرد پذير صورت مي تجربهمفهومي  ازطريق
يابنـد،    ها بازنمود زباني نمي  و همگي آن شوند ميهاي مفهومي در سطح ذهن بررسي  استعاره

). Kövecses, 2010: 63كننـد (  مـي  و نمادها نيز بـازنمود پيـدا   ،بلكه در فرهنگ، هنر، آداب
كننـد.   عمـل مـي  گونـاگون  شـناختي  حـوزة  ارتباط ميان دو براي ابزاري  مثابة ها به  هاستعار
بازنمودهـاي زبـاني    ازطريـق ي ذهنـي   ها عملكرد استعارهنحوة دنبال كشف  بهشناسان  زبان
هاي استعاري را شاهدي  عبارتها و  ها الگوهاي موجود در ساختار مفهومي واژه ند. آنا آن

هر اسـتعارة مفهـومي داراي يـك حـوزة     «دانند.  هاي مفهومي ذهني مي وجود استعارهبراي 
). Lakoff, 1987: 276» (بـر مقصـد اسـت    مبـدأ ، يك حـوزة مقصـد و يـك نگاشـت     مبدأ
هاي مفهومي به اين شكل است كـه همـواره دو حـوزه      ديگر، ساختار دروني استعاره بيان به

 مبـدأ دهد كه به آن حـوزة    زه مفاهيم خود را ارائه ميد. يك حونكن  ها ايفاي نقش مي  در آن
نـاميم    كند كه آن را حوزة مقصد مي  شده را دريافت مي  گوييم و حوزة ديگر مفاهيم ارائه  مي

تـر از حـوزة مقصـد      تر و ملموس  معمولاً عيني مبدأ). حوزة 6: 1391و همكاران،  (افراشي
گـر   است. عبـارتي كـه بيـان    تر  تر و ذهني  انتزاعيمعمولاً  مبدأحوزة  در مقايسه بااست كه 
  خوانيم.  مي )name of the mapping( نگاشت نام استمفهومي  اي استعاره

است. ايـن   )mapping( مفهومي نگاشت استعارة   ةنظريشده در  ترين مسئلة مطرح اساسي
هـاي اسـتعاري ميـان     اصطلاح از حوزة رياضيات به عاريت گرفته شده است و بـه انطبـاق  

شدن مطلب به شواهد زيـر     روشن). براي Grady, 2007: 190هم اشاره دارد ( به مرتبطمفاهيم 
 :توجه كنيد



 7   حنيف افخمي ستودهآزيتا افراشي و 

را در نظـر بگيريـد، اكنـون بـه چگـونگيِ كـاربرد ايـن        » اسـت منزلت بـالا  «نگاشت  نام
  نگاشت در اين آيه توجه كنيد:  نام

  3).55عمران:  آل( »يومِ القْيامةِ  الَّذينَ كفَرَوُا إلِى و جاعلُ الَّذينَ اتَّبعوك فوَقَ«
 براسـاس  ،كفار در مقايسه باين مؤمن جايگاه تفوق مفهوم كه يابيم درمي يهآ ينا به باتوجه

هـاي آن ماننـد جهـت، فاصـله،       ويژگـي  دريافت شده است. مكـان و  قابل ،مكان مبدأحوزة 
 است واقع شده مبدأدر حوزة » جهت«پذير است. در اين مثال مفهوم  تجربهو اندازه  ،ارتفاع

 شود. پذير درك »منزلت بالا است« نگاشت  نام گذر رهتا مفهوم منزلت در حوزة مقصد از 

  ين آيه توجه كنيد:در ا »برتر بالا است«نگاشت  نامديگر به كاربرد اي  هنمون رايب
»جاترضٍ دعقَ بَفو ُضكَمعب َفعر 4).165نعام: ا( »و  

 ،مبدأبه حوزة  »برتر بالا است«نگاشت   از طرق نام ،برتري ،در اين مثال هم حوزة مقصد
  مربوط شده است. ،مكان
 هـاي مقالـة حاضـر     هاي مفهومي گفته شد در بخش تحليـل داده  چه در توضيح استعاره آن

  .شود مياستفاده » علي«معاني  درخصوص كشافهاي زمخشري در   براي درك و تبيين تحليل
  

  مطالعات ة. پيشين3
شود  كه توضيح داده مي اي  گونه بهولي  ،توان يافت  مستقيمي نمية براي پژوهش حاضر پيشين

حاضر جاكه موضوع پژوهش  آن. ازشودمطالعات مرتبط اشاره ة تا به پيشين است تلاش شده
جا دارد به  ،است ،»علي«ة مشخصاً حرف اضاف ،هاي چندمعنايي حروف اضافه  بررسي تبيين

مسـوعه  ) در 2003معاني اين حرف اضافه در كتب لغت توجه كنيم. براي نمونه، سـلمان ( 
  معني براي علي ذكر كرده است: نهُ معاني الحروف العربيه

 ـو عليهـا و علـي الف  « :ماننداستعلا: و اين اصل است چه حقيقي باشد . 1 » ك تحملـون ل
  )؛21(اسراء: » فضلنا بعضهم علي بعض«چه مجازي مانند: و ) 22ون: مؤمن(

 ؛»مع«معني  بهمصاحبت: . 2

 ؛»عن«مجاورت: مانند . 3

 تعليل؛. 4

 كه هم ظرف زمان است هم ظرف مكان؛» في«معني  بهظرف: . 5

 ؛موافقت. 6
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 ؛»بـ«موافقت . 7

 ويض يا غير آن؛زائده براي تع. 8

 ).133- 132براي اضراب يا استدراك (همان:  .9

از  ؛انـد  هنوشته شـد  قرآناستعارة مفهومي در  دربابتوان يافت كه  مي مقالاتي را نيز
» شناسـي شـناختي    از منظـر زبـان   كـريم  قـرآن هـاي مفهـومي در     اسـتعاره «مقالة آن جمله 

» با رويكرد شناختي كريم قرآنهاي جهتي در   استعاره«) و 1388، (هوشنگي و سيفي پرگو
 تفسيراي به   ذكر است. در اين دو مقالات هيچ اشاره قابل) 1389 ،و حاجيان (كرد زعفرانلو

) 1388 ،نيا  (قائمي» هاي مفهومي در معرفت ديني  نقش استعاره«نشده است. در مقالة  كشاف
و  افراشي ةمقالاما با موضوع مقالة حاضر پيوندي ندارد.  است، اشاره شده كشافاگرچه به 

 ـنيز اگرچه با » با رويكرد شناختي قرآني جهتي در ها هاستعار«) با عنوان 1395(يگانه   ةمقال
مبـاني معناشناسـي   نكـرده اسـت. كتـاب     كشاف تفسيربه اي  هولي اشار ،سوست حاضر هم
ي مفهـومي و چنـدمعنايي را بـراي    ها هر) مبناي نظري تحليل استعا1395 ،(افراشيشناختي 

  آورد. مي حاضر فراهم ةمقال
 ,Brugman( اشـاره اسـت: بـروگمن    قابـل زمينة چندمعنايي حروف اضافه آثار زيـر   در

ــدنر)1988 :1981 ــكويتس)Lindner, 1982( ، لين ــدلويز ،)Herskovits, 1986( ، هرس  و ون
)Vandeloise, 1991(منـد حـروف    بررسي چندمعنايي نظـام  بارة. در زمرة جديدترين آثار در

جا ذكر  ايناشاره كرد. آثاري كه در  )Evans and Tyler, 2003( و تايلر نزاتوان به او مي اضافه
چندمعنايي فراتر از  ها آن براساسكه  ندشناسي بود معنيهاي جديدي در  شد آغازگر بررسي

و حـروف ربـط و    شد ميو قيد مطالعه  ،هاي واژگاني قاموسي مانند اسم، فعل، صفت  مقوله
بنـدي و توصـيف     تواننـد داشـته باشـند طبقـه      هاي متفاوتي كـه مـي    نقش علت هاضافه نيز ب

توجهي به فهم نگرش زمخشري در بررسي  قابلها كمك   شوند. مطالعة اين دسته پژوهش  مي
  كند.  معاني حروف اضافه مي
وهش حاضر مرتبط است، مطالعاتي است كـه  ترديد به پژ بدونكه  ،دستة ديگري از آثار

كه گفتيم استعاره  است و چنان انجام شدهمفهومي  استعارة   شناسي شناختي در حوزة معنيدر 
اين آثـار را بـه شـرح    ة گيرد. پيشين مي سازوكاري انديشگاني در نظر و را فراتر از زبان ادب

  توان معرفي كرد.  زير مي
رويكرد جديد به استعاره در نگـرش شـناختي انتشـار    گيري   درحقيقت نقطة آغاز شكل

 )The Conduit Metaphor( »اسـتعارة مجـرا  «عنـوان   با) M. Reddy, 1979( مقالة مايكل ردي
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 The Contemporary( »نظريـة معاصـر اسـتعاره   «) در مقالة Lakoff, 1993است. ليكاف (

Theory of Metaphor ( خـود را مقالـة   ة يش ـاند  هو خاسـتگا كنـد   مـي به اين موضوع اشاره
ليكاف ة نوشت كنيم  چيزي كه با آن زندگي مي ،استعارهداند. انتشار كتاب   مي» استعارة مجرا«

) نقطة عطفي در مطالعة استعارة مفهومي اسـت.  Lakoff and Johnson, 1980و جانسون (
گيـرد. اثـر     مثابة سازوكار نظام مفهومي ذهن موردتوجه قرار مـي  بهدر اين كتاب استعاره 

شناسـي بـه     ريشـه  ازگيري و تحول نظرية اسـتعاره كتـاب     توجه ديگر در سير شكل قابل
) Sweetser, 1984سويتسـر ( ة نوشـت  )From Etymology to Pragmatics( كاربردشناسـي 

هـاي    زبـان ة از خـانواد شناسـي   ريشـه  ،بااسـتنادبه شـواهد متعـدد    ،است. در اين كتـاب 
هـاي    گيـري نگاشـت    شـكل منظـور   بـه شـناختي    هـاي رده   تبيـين  براسـاس هندواروپايي، 

سمت  بهخصوص بدن انسان،  هاي شناختي عيني، به  از سمت حوزه هاي مفهومي  استعاره
نظريـة معاصـر   «) در مقالـة  Lakoff, 1993. ليكـاف ( شـود   هاي ذهنـي معرفـي مـي     حوزه

بر اين  ديگر ازسويهاي مفهومي را بسط داده و   استعاره درخصوصآراي خود » استعاره
هاي مفهومي در زبـان روزمـره و ادب     هاي ساخت استعارهفرايندكه  است كرده تأكيدنكته 
و  فلسفه در گوشـت ) در كتاب Lakoff and Johnson, 1999. ليكاف و جانسون (اند سان يك
شـناختي سـازوكار ذهـن و      هـاي عصـب    برمبناي يافتـه  )Philosophy in the Flesh( خون
طوركه در بخش ملاحظات نظري اشاره شـد،   همان ند.ا هگيري استعاره را معرفي كرد  شكل

 :Kövecses, 2010( اي كـاربردي   اسـتعاره: مقدمـه  در آثار متعدد ازجمله كتاب كووچش 

 زبان، ذهن و فرهنـگ ) به توضيح نظرية استعاره و كاربرد آن پرداخته است. كتاب 2002
)Language, Mind and Culture: A Practical Introduction( ة نوشت ) كـووچشKövecses, 2006( 

ة اهميـت دارد كـه مطالعـة اسـتعاره را بـه گسـتر       رو ازآنگيري و تحول   در اين سير شكل
استعاره از بدن جا به آن اشاره كنيم كتاب  اينكند. آخرين اثري كه بايد در   فرهنگ وارد مي

است كه بااسـتنادبه   )Yu, 2006( يونوشتة  )Metaphor from Body and Culture( و فرهنگ
اسـتعاره  گيـري   شـكل هاي چينـي و انگليسـي بـه مبـاني مشـترك        هاي متعدد از زبان  مثال
  .پردازد مي ديگر ازسويسو و تنوعات فرهنگي آن   يكاز

  
  ها  . تحليل داده4

 قـول شـوقي ضـيف بـازگرديم:     نقـل حاضر جـا دارد دوبـاره بـه    مقالة در بخش چهارم 
خلاف عبدالقاهر دامنة استعارة تبعيه را به حـروف نيـز گسـترش داد و در     به« زمخشري
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ي در تـر  بـيش ). هرچند ضيف توضـيح  251: 1383 ،(ضيف» فعل و صفت توقف نكرد
بـه معـاني    اهميـت معنـا، بارهـا    علـت  بـه  ،اما زمخشري در تفسير ،اين باب نداده است

نين اگرچه در بعضي موارد از لفـظ اسـتعاره اسـتفاده    چ همحروف اضافه پرداخته است؛ 
ديگـر او خـود را    بيان بهكرده درحقيقت همواره يك رويكرد واحد را اتخاذ كرده است. 

همـة  ملزم به كاربرد لفظ استعاره در همة موارد نديده است. اكنون در اين مقاله، از ميان 
هـا دوازده آيـه از     پردازيم. بـراي تحليـل داده   مي »علي«ة به حرف اضاففقط ما  ،حروف
انتخاب شده است. ملاك ما در انتخاب اين دوازده آيـه رويكـرد تحليلـي     كشاف تفسير

كـه   شـده اسـت   اشـاره آيـاتي   به بوده است. در مقالة حاضر» علي«زمخشري به حرف 
اي شـده اسـت.     شـته و متـذكر نكتـه   توجه دا» علي« ةها به حرف اضاف  زمخشري در آن

توان  مي شناسي شناختي، اين پرسش را  تفاوت مفهوم استعاره در ادبيات و زبان به باتوجه
هاي زمخشري را ذيل استعارة تبعيه محـدود    مطرح كرد كه آيا بايد با نگاهي سنتي يافته

ه بپـردازيم كـه   كه با رويكرد شـناختي آن را دريـابيم؟ يعنـي بـه ايـن نكت ـ      اينبدانيم يا 
ذكـر اسـت در    شايانتبيين استعاري به درك معنا توجه دارد.  ازطريقزمخشري چگونه 

تفسـير  بـه   ،اند  كه فقط از باب سهولت در خواندن نقل شده ،آياتترجمة اين مقاله، در 
  ميبدي استناد شده است. الابرار عده و الاسرار كشف
1. » بهِّمِ ون رم ديلي هع كحـونَ اولئفلالم مه كايشـان [بـر   «معنـي:   بـه ) 5(بقـره:   »اولئ
علـي  «معناي استعلا در عبارت  .»اند يافتگاناز خداي [ايشان] و ايشان[اند] كه ظفر  ند]ا بيان
و آنـان   اسـت  مبين آن است كه هدايت در عمق جانشان جاي گرفته و استقرار يافته» هدي

روي  و ازايـن  جوينـد  مـي راستي هدايت را اكنون در چنگ خود دارنـد و بـه آن تمسـك     به
از ما) شده و بر آن فـايق   تأكيد( چيره كه بر چيزي است حالشان به حال كساني تشبيه شده

جعـلَ  «و نيز در » هو علي الحقِ و علي الباطلِ«شود:  مي كه در زبان عربي گفته چناناند،   آمده
وايالهويالغ ِغاَرب دَهلَ و اقتعركبَاً و امَتطَي الجراهي را مركب خويش ساخته  گم«معني:  به» ةَ م

 )67- 66، 1 : ج1388 ،(زمخشـري » و بر استر ناداني نشسته و بر موج هواي نفساني سوار اسـت 
آن اسـت كـه بسـط    ة نشـان  1شـده در بنـد    ارائـه تفسير  دريافت است. قابلهمين معني 

بـالا   برتـر (بـر اسـتعارة مفهـومي     منطبقدر شواهد اين بند » علي«استعاري حرف اضافه 
داده است. در اين مفهوم ادراك از حوزة مكـان بـه حـوزة انتزاعـي مفهـوم       روي )است

مفهـومي   اساس، تفوق مكاني مبناي درك چيرگي در حـوزة  قدرت بسط يافته است. براين
و چيـره   ،تر، برتر  چه بالاتر است قوي آن گونه است كه هر بدينقدرت قرار گرفته است. 

 .شود  قلمداد مي
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بزدنـد بـر ايشـان خـواري و     : «معنـي  بـه ) 61 (بقـره:  »ضرُبِت عليَهم الذلَّةُ و المسـكنَةَُ « .2
كه كسـي   چنانگرفت افريعني خواري از هر سوي آنان را » و ضربت عليهم الذله». «درويشي

اي  كه مهرِ خواري چنان به آنان چسـبيده كـه گـويي بـا ضـربه      اينزير گنبدي قرار گيرد؛ يا 
چسـبانند و ديـوار آن را بـه     مـي  كه گل را به ديوار چنانچسبنده با آنان پيوند خورده است، 

تعارة دو سـاخت اس ـ  براساسترتيب  به 2تفاسير مندرج در بند  .)182همان: ( گيرد خود مي
تجربـة عـاطفي نيـروي فيزيكـي     ( و )تجربة عاطفي ظرف است( :تحليل است قابلمفهومي 

هاي   تحليل معنايي تجربه شناسي شناختي  هاي جديد در معني  . امروزه يكي از حركت)است
) به Kövecses, 2010و مانند آن است. كووچش ( ،ون خشم، لذت، شادي، شرمچ همعاطفي 

 رةمفهومي در زيرساخت بازنمودهاي زباني عواطف پرداخته است. درباهاي   تحليل استعاره
مثابة يك تجربة روحي و عاطفي در قالب يـك     بهيابيم كه چگونه خواري   درمي 2شاهد بند 

و نيـز در قالـب    شـود   گيرد، دريافت مي  ون ظرفي كه مظروفش را فراميچ همادراك مكاني، 
عاطفي خـواري در قالـب ادراك مـا از نيـروي      يك ساخت استعاري ديگر تجربة روحي و

 شود.  فيزيكي دريافت مي

  ».تا باشد پيغامبر بر شما گواه و« :معني به) 143 :(بقره »و يكونَ الرسَولُ عليَكمُ شهَيداً« .3
 گويد، شهيد بر مشهودله مانند رقيـب و مهـيمن    [براي شما گواه] مي» لكَمُ شهَيداً«جاي  به

كه خداي متعـال   آنروي با حرف استعلا (علي) آمده است، مانند  ازاين (نگهبان) است و
چيزي گـواه     و خداي بر همه: «معني به] 6: [مجادله» و االلهُ علي كلُِّ شيءٍ شهَيد«فرمايد:   مي

بودي تـو نگاهبـان   : «معني به» كنُت انَت الرَّقيب عليهمِ و انَت علي كلُِّ شيَء شهَيد«و » است
  ).248، 1 ج :1388 ،] (زمخشري117: [مائده» ايشان و تو بر همه چيزي گواهي بر

ارائـه شـد برمبنـاي     1اين در بنـد   از پيشنيز همانند تفسيري كه  3تفسير مندرج در بند 
آن درك حـوزة انتزاعـي قـدرت     براسـاس قـرار دارد كـه    )بالا است برتر(مفهومي استعارة 

برمبناي درك حوزة ملموس روابط مكـاني ميسـر شـده اسـت. در ايـن مفهـوم اشـراف و        
 شود.  داشتن در حوزة مفهومي قدرت برمبناي اشراف مكاني دريافت مي غلبه

را بـر  و تكبيـر كنيـد خـداي    : «معني به) 185(بقره:  »... و لتكُبَروا االلهَ علي ما هداكمُ... « .4
  ».كه شما را هدايت داد آن

ي به حرف استعلا (علي) متعدي شده كه معناي حمد را در رو ازآنا) لتكبروفعل تكبير (
كه بزرگ بداريـد   اينو براي «يعني » علي ما هداكمُ حامدينَو لتكُبَروا االلهَ «كه  خود دارد. چنان

  ).283(همان: » شما را هدايت كردكه خدا  اينگزاريد بر  سپاس كه درحاليخداي را 
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بايـد بـه   ») علي ما هـداكم «جا  اينبايد توجه داشت در عربي جار و مجرور (در  نخست
جـا برطبـق    ايـن اسم يا فعلي متعلق باشد. گاهي اوقات اين اسم يا فعل محذوف است (در 

ري اي است كه جار و مجرور به آن تعلق دارند). زمخش ـ  كلمه» حامدين«توضيح زمخشري 
كند كه در تحليل حرف اضافه عناصر محذوف را هم بايد در نظر داشت. در ايـن    مي تأكيد

كار رفته است. در اين  به» لـ«و يا » بـ«اي مانند   حروف اضافه جاي به» علي«ة آيه حرف اضاف
شناسي شناختي بـراي    توان تبييني در معني  طرح اين است كه چگونه مي قابلمرحله پرسش 

هايي   نمونه بارةدر )چه شايسته است در بالا قرار دارد آن(مفهومي خاب يافت. استعارة اين انت
دريافـت اسـت.    قابـل » علو مراتب«و ، »تعالي انديشه«، »اوج پيروزي« ،»اوج موفقيت«مانند 

يـابيم كـه اسـتعارة مفهـومي       اكنون اگر حمد و ستايش را عملي شايسته تعبير كنـيم درمـي  
كـه   ايـن  چنين همكاربرد دارد. » حامدين علي ما هداكم«مفهوم حمد در  موردنظر براي درك

دهد كه موضوعي كه موردحمد و سپاس قـرار    آمده است نشان مي» علي» «حامدين« از پس
  گيرد موضوعي شايسته است.  مي

5. » ...ما انُزلَِ علي اِبراهيم ليَنا وما انُزلَِ ع چه فرستادند  آن: «معني به) 84 عمران: آل( »... و
  ».چه فرستادند بر ابراهيم آنبر ما و 

كـه   آندر اين آيه به حرف استعلا [علي] متعدي شده، حال » انزل«اگر بپرسند از چه روي 
است] متعدي شده » سوي بهبه،  الي/«اين با حرف انتها [منظور  از پيشهمين فعل در آيات 

جا وجـود دارد   اينعناي استعلا و انتها در كه هر دو م ايندليل  بهاست در پاسخ بايد گفت: 
 رسد (منتهي  (ص) مي  اكرمشود و به رسول   كه وحي از بالا فروفرستاده مي آندليل  بهو نيز 
معنـاي ديگـري آمـده     بهنين در مواردي به يكي از دو معني و گاهي هم چ همشود) و  مي

آمـده اسـت تـا    » قولوا«براي » الينا«و » قلُ«براي فعل » علينا«اما كسي كه گفته است  ،است
اسـتعلا بـر    ازطريـق كـه وحـي    آن دليل بهان تفاوت بگذارد، مؤمن(ص) و   اكرمميان رسول 
؛ رسد، از حق درگذشته است  انتها مي ازطريقان مؤمنشود و به   (ص) نازل مي  رسول اكرم

» چه فرستاد بر تـو  آنبه : «معني به] 166[نساء:  »بمِا انَزلََ اليَك«فرمايد:  مي اي خداوند در آيه
و بفرستاديم به تـو  : «معني به] 48[مائده: » وانَزلَنا اليَك الكتاب«فرمايد:  مي اي ديگر و در آيه

: معنـي  بـه ] 72: عمران آل» [علي الَّذينَ آمنواآمنوا بالَّذي انُزلَِ «فرمايد:  مي جاكه آنتا» را قرآن
  ).470- 469(همان:  »فرستاده شد بر آنان كه ايمان دارندچه  آنايمان آريد به «
فقط بـراي   »علي«كند كه اعتقاد دارند   بايد گفت زمخشري نظر كساني را رد مي نخست

كند براي   شود. او ثابت مي  به هر كسي جز ايشان مربوط مي» الي«(ص) است و   اكرمرسول 
اسـت حتـي وقتـي موضـوع وحـي      كار رفته  بهديگري ة (ص) نيز حروف اضاف  اكرمرسول 
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آمـده   5در آياتي كه در بند » علي«ة رسد بسط استعاري حرف اضاف مي نظر بهباشد. درادامه 
اسـتعاري حـرف    و بسـط  )برتر بالا است(مفهومي  استعارةاز  ،3و  1است، همانند بندهاي 

 اسـتعارة  براسـاس  ،كنـد  مـي  حرف انتها ياد درحكمطوركه زمخشري از آن  آن، »الي« ةاضاف
گونه  اين قرار دارد. )پايان است ةنقطآغاز و  ةنقطنزول وحي حركت در مسيري با (مفهومي 

حوزة ملموس روابط مكاني و ادراك حـوزة   براساساست كه ادراك حوزة انتزاعي قدرت 
پـذير    حوزة ملموس حركت در مسـير امكـان   براساسمفهومي انتزاعي وحي و نزول وحي 

تواند اشكال متفاوتي داشته باشد، كه مسيري بـا نقطـة آغـاز و نقطـة       مي البته مسير ؛شود  مي
در ادراك مفهـومِ  ثر ؤم ـپايان مشخص يكي از انواع آن است و در ساخت استعارة مفهوميِ 

 دارد. چنين مسيري مدنظر قرار نزولِ وحي ادراك

6. »ديلي الناَرِ هع ِبر آتش راهييا بيابم « :معني به) 10 (طه: »... اوَ اجَد.«  
تـرين مكـان بـر     اند در نزديك  آن است؛ كساني كه آتش افروخته»ِ علي النار«استعلا در 
گفته است: او در جايي نزديك » مررَت بزِيِد«  دربارةكه سيبويه  چنانايستند،  فراز آن مي

و  خواهند از گرماي آن [آتش] استفاده كننـد  مي به زيد به او رسيده است. يا كساني كه
كنند، از بـالا   سوي آتش مي بهمند شوند، در حالت نشسته و ايستاده وقتي رو  از آن بهره

» و بات علي الناّرِ النَّدي و المحلَّقِ«. و اعشي در همين معني گفته است: اند بر آن مشرف
  ). 128، 3 [ندي و محلق بر آتش بيتوته كردند] (همان: ج

چرا از  ،طوركه زمخشري هم اشاره كرده همان، كه جا اين است اينطرح در  قابلپرسش 
ة استفاده نشده است. نكت» عند«ة از حرف اضاف مثلاًاستفاده شده است؟ » علي« ةاضافحرف 

اين  بارةفرق دارد. در» مررت بزيد«با » مررت علي زيد«زمخشري هم معنايش اين است كه 
مشرف و  ،در معني بالا» علي«ة افكاربرد حرف اض ازطريقاي كه   تصويرسازي كاربرد ظاهراً
مفهـومي تبيـين    استعارةدر قالب » علي«اتفاق افتاده موردنظر است. اين كاربرد  ،رو به آتش

هـاي خـاص     اما چون منابع شرقي اين آيه و تبيينش را شاهدمثالي بـراي اسـتعاره   ،شود  نمي
  جا آن را نقل و نقد كرديم. اينآورند ما در   زمخشري مي

گفتنـد: بيـاري او را   : «معني به) 61 (انبيا: »قالوُا فاَتوا بهِ علي اعَينِ النَّاسِ لعَلَّهم يشهدونِ« .7
  ».هاي مردمان تا همانا گواي بدهند  بر چشم

عنوان مثل آمده  بهبه چه معني است؟ در پاسخ بايد گفت: » علي«اگر بپرسند: استعلا در 
ون كسي كـه  چ همكه حالتي  چنانچشم مردم بياورند،  بايد او را پيش است، يعني قطعاً

  ).213بر مركبي سوار است، بيابد (همان: 
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هـا    هايشـان را شكسـته اسـت و آن     اين آيه از زبان مردمـي اسـت كـه ابـراهيم بـت     
و يا »  بـ«  جاي به» اعين الناس« از پيش» علي«كاربردن  بهخواهند او را مجازات كنند.   مي

 ـ«بيش از » علي«اساس،  خاصي روي داده است. براينمنظور  به» في« مفهـوم  » فـي «و » بـ
هـاي مـردم در مـوقعيتي      چشم» علي«با كاربرد  ديگر بيان به؛ كند  اشراف مكاني را القا مي

كه ابـراهيم در مـوقعيتي اسـت كـه      بر ابراهيم مشرف باشد، يا اين گيرد كه كاملاً  قرار مي
اعـين  «در كنـار  » علـي «رسد كاربرد   نظر مي بها نظاره كنند. توانند او ر  تر مي  مردم راحت

(ع) در آتـش داشـته    ابـراهيم شدن حضرت  افكندهنقش مهمي در تفسير داستان » الناس
شود در عبـارت    (ع) پيش چشم مردمان در آتش افكنده مي ابراهيمكه حضرت  اينباشد. 

تصـويري  » علـي «در ايـن شـاهد    ،ديگـر  بيـان  بـه خلاصه شده است. » علي اعين الناس«
شـدن ابـراهيم از بـالا بـه پـايين از       افكندهآورد كه حاكي از حركت فيزيكي   وجود مي به

 منجنيق است.

الا بـر  : «معنـي  به) 6 ون:مؤمن( »الاّ علي ازَواجهِمِ اوَ ما ملكَتَ ايَمانهُم فاَنَّهم غيَرُ ملومينَ« .8
  ».هاشان كه ايشان را ملامت نبود  چه دارند دست آنزنانشان يا 

قـوامينَ علـي   «يـا  » اوَلينَ علي ازَواجهِِـم «در جايگاه حال است، يعني: » علي ازواجهم«
در عربـي نيـز   ». سرپرسـتي و قيموميـت بـر آنـان داشـته باشـند       كه درحالي/ ازَواجهِمِ

[فلان مرد، بـر (شـوهرِ)   » عليَها فلاُنٌ كانَ فلاُنٌ علي فلاُنَةٌَ، فمَات عنها فخَلََّف«گويند:  مي
كـان زيـاد علـي    «گزينش شـد.] و عبـارت    فلان زن بود پس مرد، پس فلان مرد جاي

فلاُنـَةٌ تحَـت   «نـين  چ هـم نيز مانند آن است، يعني: زياد [والي] بر بصره است. » البصرةِ
روي از زن بـه   [فلان بانو، زن فلان مرد است] نيـز از آن جملـه اسـت و ازايـن    » فلاُنٍ

  ).  282اند (همان:  تعبير كرده» فراش«

) 34 (واقعه: برداشته بسترهاي: معني به ٍ»مرفوُعة فرُشٍُ و«: آيه اين در زن براي »فراش« تعبير
 را مـا  بعـدي  هاي  آيه. است كرده اشاره آن به آيه همين ذيل هم زمخشري و است شده مطرح

 يبـرا » مرفوعـه «است و آمدن صـفت  » زن«استعاره از » فرش«كه منظور از  رساند  مي يقين به
 يـن در ا »علي« ةاضاف حرف استعاري بسط نينچ همرفته است.  كار بهارزشمند  معني به» فرش«
ادراك  ديگر بيان بهداده است.  روي ]است بالا داشتن كنترل/ يت[مالك يمفهوم ةاستعار تبع به يهآ

  شده است. يسرملموس مكان م ةادراك حوز براساس يتمالك يانتزاع ةحوز
كـه چـون آمدنـد بـر      گـاه  آنتا: «معني به) 18 (نمل:» ... حتي اتَوا علي واديِ النَّملِ« .9
  ».موران وادي
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توانـد دو    متعدي شده است؟ در پاسخ بايد گفـت: مـي  » علي«با » اتوا«اگر بپرسند: چرا 
روي با حرف استعلا بيان شده،  آمدند و ازاين بالا ميكه از  آنمعني را افاده كند، نخست 

كـه نزديكـي از سـوي     »5و لشدُ ما قرَبُـت عليَـك الانَجـم   «كه ابوطيب گفته است:  چنان
كردن وادي بوده و رسيدن به وادي  طيبالاست و چنين عمل شده است. و دوم: منظور 

هـا    بيايند چراكه تا وقتي كه باد آن خواستند در انتهاي وادي فرود  ديگر. گويي ايشان مي
  .)500همان: ( 6ترسد  شدن نمي لگدكوبكند مورچه از   را حمل مي

اتـوا  «در » علـي «ة وجه نخست كه زمخشري گفته بسط استعاري حرف اضـاف  براساس
(ع) از بالا و جايگاه تسلط به وادي نمل آمده اسـت.    سليمانگونه روي داده كه  اين...»  علي

وادي نمل، ظـرف  (استعارة مفهومي  براساسدر اين آيه » علي«ة استعاري حرف اضافبسط 
آيـه برمبنـاي ادراك    در ايـن » وادي نمـل «ادراك مفهوم  ،ديگر بيان بهداده است.  روي )است

مثل كاسـه نـه    ،مفهوم ملموس ظرف قرار دارد. ظرفي كه دسترسي به آن از بالا ميسر است
 مثل يك سيني.

و لكَم فيها منـافع و  « )79 غافر:( »الذّي جعلَ لكَمُ الانَعام لترَكبَوا منها و منها تاَكلُوُنَااللهُ « .10
خـداي  : «معنـي  به) 80 (غافر: »لتبَلغُوا عليَها حاجةً في صدوركِمُ و عليَها و علي الفلُك تحُملونَ

و شـما را  «) 79( »و از آن بخورياست آن كه كرد براي شما چهارپايان را تا برنشيني از آن 
ها   هاي شما باشد، و بر آن بر كشتي  در آن سودهاست و تا برسي بر آن به حاجتي كه در دل

  ).80( »نهد شما را  مي
گفتـيم مـا:   : «معنـي  به» قلُنا احمل فيها مِن كلٍُ زوجينِ اثنيَنِ«اگر بپرسند: چرا مانند عبارت 

علـي  «و فرمـود:  » فـي الفلـك  «] نفرمود: 40[هود:» دو راجا از هر دو جفت  آنبرگير در 
/ اسـتعلا «و » دادن جـاي / درون كشـتي  ايعـاء «كـاربردن   بـه ؟ در پاسخ بايد گفت: »الفلك

نشـينان را در   هر دو درست است، زيرا كشتي هم ماننـد ظرفـي كشـتي   » نشستن كشتيبر
شوند و  ر آن سوار ميكند و ب جا مي هدهد و هم مركبي است كه آنان را جاب خود جاي مي

نـين  چ هم، هر دو كاربرد هم درست خواهد بود و هستند چون اين هر دو معني درست
  .)230، 4 همان: ج( خواني و هماهنگي دارد هم» و عليها«كاربردن حرف استعلا با  به

» عليهـا «و » علي الفلـك «كه كاربرد  براين علاوهنگارندگان اين سطور بر اين اعتقادند كه 
تواند اين باشد كه كاربرد   ديگر مية پذير است، نكت  شناسي و نظم قرآني تبيين  لحاظ زيبايي به
هود كه ة در سور كه درحاليكند.  مي براي انسان مفهوم تسلط بر مركب را القا» علي الفلك«

ها را حمل   ها آن  كشتي هستند و كشتي» بار«آمده صحبت از حيواناتي است كه » في«حرف 
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آيـد. در    مـي » علـي «حرف » راند  مي«اما وقتي صحبت از انساني است كه مركب را  ،ندكن  مي
از دو استعارة » في الفلك«و » علي الفلك«كاربردن  بهشناسيِ شناختي   قالب اصطلاحات معني

گيرند. استعارة مفهومي مرتبط با بسط اسـتعاري    مفهومي متمايز در زيرساخت سرچشمه مي
فـي  «كـاربردن   بهكه  درصورتي )داشتن بالا است كنترل( اين است كه» الفلكعلي «در » علي«

آن كشـتي ظرفـي اسـت كـه      براسـاس دهد كه   دست مي بهتنها مفهومي از كشتي  نه» الفلك
دهـد كـه     دست مي بهبلكه اين تعبير را  ،گيرد  سوارشوندگان بر آن را مانند مظروفي در برمي

 نات تسلطي بر آن ندارند.سوارشوندگان بر كشتي يعني حيوا

و گفتنـد  : «معني به) 5(فصلت:  »ٌ ...في اكَنَّةٍ مما تدَعونا اليَه و في آذاننا وَقر قلُوبناو قالوا « .11
  ».هاي ما گراني است  خواني با آن و در گوش  چه تو ما را مي آنهاست از   هاي ما در غلاف  دل

بـه يـك شـيوه    » لـ«تا » علي قلوبنا اكنه«نفرمود: » وقر و في آذاننا«اگر بپرسند: چرا مانند 
وارد شود؟ در پاسخ بايد گفت: به يك شيوه وارد شده است، زيرا از حيث معنا بين دو 

تفاوتي وجود ندارد و دليلش هم آن عبارت » علي قلوبنا اكَنَّةٍ«و » قلوبنا في اكَنَّةٍ«عبارت 
ما كرديم بر : «معني به] 57[كهف: » نا علي قلُوبهِمِ اكَنَّةًاناّ جعل«فرمايد:   قرآني است كه مي

ةٍ  «شـد:   و اگر گفته مي» ها  هاي ايشان پوشش  دل معنـا تفـاوتي   » انا جعلنا قلوبهم فـي اكَنَّـ
  ). 235كند (همان:  كرد و طبع سليم طباق و ملاحظه را تنها در معاني رعايت مي نمي

آمـده   قـرآن بار در  يك فقط» في اكَنَّةٍ« ؛موافقت ندارندجا با زمخشري  ايننگارندگان در 
 57 :و كهـف  ،46 ، اسـرا: 25 هاي انعـام:   است و آن هم همين آيه است؛ اما سه جا در سوره

جعلنا علي قلوبهم اكنـة  « كه در هر سه مورد بافت چنين است:» علي قلوبهم اكَنَّةٍ«آمده است: 
در هـر سـه مـورد    ». كه بدانند آنها از   هاي ايشان پوشش  دل ما كرديم بر: «معني به» ان يفقهوه

بالا پوشـش را بـر دل مشـركان     از پسخواهد مشركان چيزي بفهمند   فاعل خداست كه نمي
كـه   انـد  فصـلت ايـن خـود مشـركان     ةسـور  5 ةآي ـامـا در   ،ها نتوانند بفهمند  افكند تا آن  مي

» فـي «خواهند بفهمند. پس بين كاربرد   نمي گويند كه خود  دهند و مي  وضعيتشان را شرح مي
شناسـيِ شـناختي و     ارچوب معنيهدر چ» علي«و » في«تفاوت وجود دارد. كاربرد » علي«و 

ديـد   ةزاوي ـدو ة دهنـد  نشـان تفسيري كه از قول نگارندگان اين سطور ارائـه شـد    به باتوجه
 ديد كساني روايت شـده  ةزاوياز  داد روي» في اكنه«آن در كاربرد  براساساست كه  تفاوتم

كه در كاربرد  واقع شده است؛ درصورتي ها نبر آ داد روياند يعني   كه در آن دخيل بوده است
از  داد رويو كهـف   ،هاي انعام، اسرا  در سوره ،اين ذكر شد از پيشطوركه  همان ،»علي اكنه«

عامـل   بـه  باتوجـه ا ج ـ ايندر » في«و » علي«قول خداوند آمده است. بنابراين تفاوت معنايي 
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. كاربرد علي در اين آيه تابع نگاشت مقابل است: شود  تبيين مي داد رويديد و روايت  ةزاوي
 افكند.  زيرا خداوند از بالا پوشش را بر دل مشركان مي )داشتن بالا است كنترل(

درآييد بر كشت اگر پگاه : «معني به) 22(قلم:  »انَِ اغدوا علي حرثكمُ ان كنُتمُ صارمِينَ« .12
  ».هستيد برندگان

به چه معناسـت؟ در پاسـخ بايـد    » علي«و » اغدوا الي حرثكم«اگر بپرسند: چرا نفرمود: 
گفت: از آن حيث كه به هنگام صبح زود رفتن براي آن بود كـه كشـت را درو كننـد و    

غدا عليهم ««گويند:  كه در عربي مي چنانبود، » غدوا عليه«ببرند، درواقع بر سر آن رفتن 
  ).722دشمن صبح بر سرشان بود) (همان:  معني به» (العدو

داشـتن بـالا    كنتـرل  مالكيـت/ (مفهـومي   استعارة به باتوجه» حرث« از پيش» علي«كاربرد 
حوزة مالكيت برمبنـاي ادراك حـوزة مكـان     اساس، ادراك يابد. براين  امكان تبيين مي )است

 ،تر  ساده بيان بهمكاني بيان شده است. ة بر زراعت با غلبداشتن  مالكيتو مفهوم  شود  ميسر مي
علـي  «جـا كـاربرد    ايندليل در  همين بهداشتن بر آن است،  مالكيتبرداشت محصول مستلزم 

  ».الي حرث«ترجيح دارد بر » حرث
  

  گيري . نتيجه5
معـاني حـروف    درخصـوص هاي زمخشـري    اصلي مقالة حاضر اين بود كه آيا تبيين سؤال
اي بوده است و آيـا اسـتعارة     پارچه  شناختي يك روشنظام  براساس ،»علي« مشخصاً، اضافه

  شناختي را توضيح دهد؟ روشتواند آن نظام   مفهومي مي
متمركز شـديم. بـراي تحليـل    » علي«ة بر حرف اضاف فقطدر اين مقاله از همة موارد ما 

توضيح داده شـد.  » علي«ف اضافه حر ها نانتخاب و در آ كشاف تفسيرها دوازده آيه از   داده
  بود.» علي«ملاك ما در انتخاب اين دوازده آيه رويكرد تحليلي زمخشري به حرف 

دست آمد كه معني كانوني  بهدر تمامي اين دوازده آيه اين برداشت كلي » علي«از معاني 
  آورد.  وجود مي بههاي انتزاعي را   طور غالب مبناي بسط استعاري به حوزه به» جهت«

 برتـر (دريافت است:  قابلهاي مقابل   نگاشت  نام به باتوجهدر اين دوازده آيه » علي«معاني 
چـه   آن(، )تجربة عاطفي نيـروي فيزيكـي اسـت   ( و )تجربة عاطفي ظرف است(، )بالا است

تـر داراي نيـروي فيزيكـي      قوي(، )تر بالا است قوي برتر/(، )شايسته است در بالا قرار دارد
  .)داشتن بالا است كنترلمالكيت/ (و  )،است
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توان دريافت كـه مفـاهيمي انتزاعـي ماننـد برتـري و چيرگـي، قـدرت،          اساس مي براين
در قالـب  » علـي «ة كاربرد حرف اضـاف  ازطريقو مالكيت  ،احساسات و عواطف، شايستگي

  اند.  هاي استعاري شكل گرفته  نگاشت
بـه   كشاف تفسيري است كه در دستاوردگسترش دامنة مطالعة استعاره به حوزة حروف 

تـرين    مهـم  در جايگاهاستعارة مفهومي  ازطريقكه توضيح داده شد  چناناوج رسيده است و 
شـناختي   روشاسـاس نظـام    يابـد. بـراين    شناسي شناختي امكان تبيين مـي   سازة نظري معني

استعارة مفهومي  براساس ،»علي« مشخصاً ،زمخشري براي پرداختن به معاني حروف اضافه
 ديگـر آورد تا در تحقيقات بعدي معاني   . اين پژوهش زمينة آن را فراهم ميشود  دريافت مي

  بررسي شوند. كشاف تفسيرروف در ح
 

  ها نوشت پي
 

كـه نـه ترسـى بـر      نـد ا وقـت  ها به آنان ملحق نشدند (نيز) خوش خاطر كسانى كه بعد از آن هو ب. 1
  هاست و نه غمى خواهند داشت. آن

ها را بـه پرسـتش    ها از پيش رو و پشت سر به سراغشان آمدند و آن در آن هنگام كه رسولان آن. 2
  خداى يگانه دعوت كردند.

. و كسانى را كه از تو پيـروى كردنـد، تـا روز رسـتاخيز، برتـر از كسـانى كـه كـافر شـدند،          3
  دهم. مى قرار

  بعضى را بر بعض ديگر، درجاتى، برترى داد.. و 4
 نظـرت  عرضـا / تعلـم  لا سـريرة  النفـوس  لهوى«: مطلع با اي قصيدهاست از  يمصرع از متنب اين. 5

 ما لشد و/ صاعدا قدرك جاوزت ما فلشد«: گويد ميكه  يتب ينا به رسد ميتا  »أسلم أني وخلت
مـا، شـاعر    مـوردنظر  بيـت  از قبل بيت چند از). 259، 4: ج 1938 ي،(برقوق »الانجم عليك قربت

است كه چرا مخاطب او از او خواسته اسـت كـه    ينخشمگ و كند مي ياز كس ييشروع به بدگو
كه تـو از حـد خـودت تجـاوز      ينچه سخت است ا«است:  ينا يتب يد. معنكنمدح  او را شاعر
 استعاره ها ستاره يمبدان يست. بد ن»اند شده يكتو نزد بر ها ستارهكه  ينا/ چه سخت است اي كرده
 .اند متنبي خود اشعار از

  است: ينچن الكشافنباشد و اصل متن  يقدق ترجمه رسد مي نظر به. 6
 كانهم آخره بلغ و انفذه اذا الشيء علي اتي: قولهم من آخره، بلوغ و الوادي قطع يراد ان: الثاني و

 ي،(زمخشر حطمهم لايخاف الهواء في تحملهم مادامت لانهم الوادي منقطع عند ينزلوا ان ارادوا
  ):355، 3: ج 1974

 



 19   حنيف افخمي ستودهآزيتا افراشي و 

 

بـر  «سخنشـان كـه    يـن آن اسـت، از ا  يبه انتها يدنو رس ينمنظور گذر از سرزم كه ايندوم 
 يمانسـل  يانسـپاه  ييآن برسند. گـو  يرا بگذرانند و به انتها آنكه  گويند مي يرا وقت» آمد يزيچ
 مورچگان شدند ميبر باد حمل  يشانا يتا وقت چراكه ،سرزمين انتهاي در بيايند پايين خواستند مي

  .ترسيدند نميشدن  از لگدكوب
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